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مصرف گرایــى، یکــى از ویژگى هاى مهم 
اجتماعى و اقتصــادى در تاریخ جامعه ایران 
به شــمار مى آید. چه زمان یا چه پدیده اى را 
مى توان به عنوان ســرآغاز پیدایش چنین 
وضعیتى مى توان برشمرد؟ این مصرف گرایى 

چه نشانه هایى داشته است؟
مســاله مصرف گرایى در ایران بــه معناى واقعى 
و دقیق از نخســتین ســال هاى دهه 50 عملا آغاز 
مى  شــود، گرچه جوانه هاى آن را پیش از این دوره 
مى بینیــم. الگوهاى مصرفى همچنیــن با الگوهاى 
تولیــدى پیوندى تنگاتنــگ دارند؛ بــه عبارتى از 
آنجا که جریان تولیدات گســترده صنعتى غرب از 
دهه 1920 میلادى آغاز شــد، تولیدکننده ها براى 
یافتن بازارهــاى جدید به تبلیغ ناگزیــر بودند، در 
آمریکا در همان دهه 1920 میلادى یکى از مسائل 
جارى این بود که چگونه زنان را به مصرف ســیگار 
برانگیزند؛ پدیده اى که در آن زمــان در آمریکا تابو 
به شــمار مى آمد، به همین دلیــل از روان کاوها و 
روان پزشک ها خواســتند چگونگى مصرف سیگار 
براى زنان را جااندازند تــا 50 درصد دیگر جامعه به 
مصرف کنندگان سیگار افزوده شوند. تولیدکنندگان 
بدین ترتیــب از ظرفیت هــاى روان کاوى بــراى 
گسترش مصرف سیگار در میان زنان بهره گرفتند، 
به گونه اى که بعدها سیگار کشــیدن براى زنان به 
عنوان گونه اى اســتقلال و آزادى زن از وابستگى به 
درآمد مرد پنداشته شــد. جامعه آمریکایى چون در 
آن زمان ارزش هاى جهانــى آزادى را تبلیغ و ترویج 
مى کرد، توانست با این شــعار، هم زنان آمریکایى را 
به مصرف سیگار واداشــته و برانگیزند، هم با شعار 
اســتقلال زن از مرد این الگو را جهانى کند. آنچه در 
واقع امروزه به عنوان الگــوى جهانى مصرف گرایى 
مى بینیم، الگویــى آمریکایى به شــمار مى آید که 
شــتابان به اروپاى غربى و دیگر کشورها رسید و در 
آن ها گســترش یافت، از جمله کشورهاى غربى در 
پى کشف بازارهاى جدید و سرریز، سراغ کشورهایى 
رفتند که منابع مالى و مصرفى براى محصولات شان 
داشــتند. ایران یکــى از این بازارهــاى مصرف به 
شــمار مى آید که به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى، 
بخشــى قابل توجه از کالاهاى مصرفــى غرب را به 
سوى خود مى کشــاند. الگوهاى تولیدى غربى که 
بازارهاى مصرف شان را در کشــورهایى چون ایران 
مى جستند، با شگردهایى ویژه به کشورهاى جهان 
ســوم نفوذ یافتند و الگوها و سبک زندگى مردم در 
این فرآیند به شدت و شتابان دگرگون شدند. شتاب 
آهنگ دگرگونى در این زمینه به شــیوه اى است که 
رخدادى چون انقــلاب را در پى مى آورد. این الگوى 
مصرفى در واقع یک ویژگى ویرانگــر دارد؛ منابعى 
که باید براى بخش هاى تولید به ویژه تولید صنعتى 
هزینه شــوند، به چرخه مصرف وارد مى آیند و چون 
به تناســب ظرفیت هاى تولیدى در کشورى مانند 
ایران شــکل نگرفته، افزایش بى رویــه واردات را در 
پى خواهد داشــت. بنابراین انحراف منابع از تولید 
و ایجاد ظرفیت هاى اشــتغال به ســوى مصرف، به 
دگرگونى هایى با شــتاب بى سابقه و شگفت انگیز در 
سبک زندگى و فرهنگ جامعه مى انجامد که در پى 
تعارض هاى گســترده در توزیــع نابرابر درآمدهاى 
نفتى در کشــور، اصلى ترین عامــل نارضایتى هاى 
همگانى و گســترش آن به ســطوح مختلف جامعه 
شــده و مى تواند عمده ترین علت بــروز انقلاب در 

کشور به شمار آید.
جامعه ایران، جدا از وابستگى به درآمدهاى 
نفتى، چه ویژگى هایــى دیگر دارد که موجب 
شده است بســترى و زمینى مناسب و همراه 
براى شکل گیرى و رشد پدیده مصرف گرایى 

باشد؟
ایران به گونه ســنتى دهه هاى پیاپى در ســلطه 
ســرمایه تجارى بوده اســت؛ پدیده اى که جامعه 
ایــران از زمان قاجار بــا آن درگیر و روبه رو شــده، 
البتــه تاکنون نیــز ادامــه یافته اســت. صاحبان 
ســرمایه تجارى، وارادات کالاهاى مورد نیاز جامعه 
همچون قند، چــاى و پارچه را به عهده داشــتند. 
زمانى که نخســتین کارخانه پارچه گویا در مشهد 
پایه گذارده شــد با توطئه انگلیســى ها ورشکست 
و پس از شــش ماه تعطیل شــد تا آنان بتوانند بازار 
ایران را در انحصار کالاى فاســتونى انگلیســى نگه 
داشته، همواره پارچه انگلیســى به بازار ایران وارد 
کنند. از این رو الگوى تازه مصرف که به سرمایه هاى 
تجارى متکى اســت، برنده هایى دارد که تاجران و 
صاحبان سرمایه هاى تجارى اند؛ کسانى که واردات 
گســترده انجام مى دهند و ایــن واردات با توجه به 
تغییر الگــوى مصرف جامعــه، تامین کننــده نیاز 
طبقات مرفه اســت، زیرا تقاضاى کافــى براى این 
کالاها وجود دارد و ســودى بســیار بزرگ نیز براى 
واردکننــده فراهم مــى آورد. فعالیت هــاى مولد و 
تولیدى، فعالیت هایى بســیار پرهزینه و پرریسکى 
به شــمار مى آینــد، همچنین ظرفیت هــاى کافى 
نیروى انســانى بــراى ســرمایه گذارى صنعتى در 
ایران اصلا شــکل نگرفته اســت، گرچه توطئه هاى 
خارجــى نیــز در این میان وجود داشــته اســت. 
گروه هایى ذینفعى بدین ترتیب در این میانه شــکل 
مى گیرند که بازرگانان اند؛ کسانى که منافع خود را 
با پدیده واردات گره زده اند. در مســیر شکل گیرى 
این وضعیت، گونه اى دشــمنى و تضاد میان تاجران 
و بازرگانان و صنعتگــران و تولیدکنندگان داخلى 
پدید مى آید زیرا منافعى بســیار بــزرگ از واردات 
بــه گروه هایى مى رســد که به دلیل دسترســى به 
منابع ســرمایه اى مى توانند بر سیاســت گذاران اثر 
گذارده، نفوذ داشته باشند. بسیارى از سیاست هاى 
بخش عمومى بنابراین در راســتاى حفظ منافع آن 
بازرگانان، نه براى حفظ سرمایه هاى تولیدى کشور 
تعیین و اجرا مى شود. ســود در بخش هاى تجارى، 
در مقایســه با سود و ریســک فراوان در بخش هاى 
تولیدى داخل، به همین دلیل بســیار بالا اســت. 
این دلایل موجب مى شــوند از ابتدا سیاســت هاى 
عرضه کالا بیش تر به سوى وارادات از خارج کشانده 
شود. طبیعى اســت که طبقه هایى ویژه مى توانند 
از ایــن ظرفیت ها بهــره بگیرند که در دســته هاى 
طبقه هاى مرفه مى گنجند زیرا هــر طبقه و بخش 
جامعه نمى تواند از امکان تجــارت خارجى با هدف 

واردات استفاده کند. این وضعیت رفته رفته موجب 
مى شــود الگوهاى مصرفى در جامعه شکل بگیرد. 
وقتى جامعه به ســوى مصرف گرایى بیش تر پیش 
مى رود، این مســاله هم زمان با افزایش درآمدهاى 
نفتى و توزیع نادرست منابع آن که از منافع صاحبان 
ســرمایه هاى تجارى متاثر است، بخشى قابل توجه 

از منابــع همگانــى درآمدهاى 
نفتــى به ســویى مــى رود که 
تجارت را ترغیب کــرده، به آن 
دامــن مى زند. طبقــه اى موفق 
و ثروتمنــد بــه نام تاجــران و 
بازرگانــان بدین ترتیــب قدرت 
گسترده سیاسى به دست آورده، 
با نفوذ در نظــام تصمیم گیرى، 
منابع نفتــى میان نســلى را در 
تــداوم همــان روند بــه تولید 
کالاهاى مونتاژى مصرفى سوق 
مى دهند. ایــن الگو بــه تندى 
رشــد مى کند؛ الگویى تولیدى 
که کار در آن نقشــى اساسى در 
درآمدزایى نداشته، این سرمایه 
تجارى است که نقشــى مهم و 
تعیین کننده را برعهده مى گیرد 
و به بازارهاى تــازه براى عرضه 
کالاهاى جدید نیازمند اســت. 
بازرگانــان جدیــد  بازاریابــى 
بنابراین فرایند شکل بخشــى به 
خواســت هاى جدید را در میان 
طبقه متوسط هدف مى گیرد، از 

این رو مصرف گرایى به تندى به یک ســبک زندگى 
و الگوى فرهنگى در جامعه ایرانى تبدیل مى شــود. 
گروهى با توجه به افزایش درآمدهاى نفتى و اشتغال 
درون کشور  از این ســبک مى توانند پیروى کنند؛ 
سبکى که عمدتا به شکل گیرى بخش هاى خدماتى 
مانند بانک دارى، بیمه، توریســم و دیگر گونه هاى 
مصرف مى انجامد. خانواده یا فرد موفق در این میانه 
کسى اســت که مى تواند الگوى متفاوت مصرف را 
مد نظــر قــرار داده، در زندگى پیاده کنــد. طبقه 
متوســط نیز براى این که خود را نشــان دهد که به 
طبقــه اى بالاتر تعلق دارند از الگــوى مصرفى آنان 
پیروى مى کننــد؛ این ها خود نیز بــه مرجعى براى 
گروه هــاى کارگرى و طبقه ها و قشــرهاى پایین تر 
جامعه متعلق مى شــوند. این فرآیند تداوم دارد زیرا 
منافع گروه هــاى صاحبان ســرمایه دارى و بعدها 

تجارى و مالى یعنى دســته هایى چون بانک دارها و 
دلالان ارز و ســکه حکم مى کند این الگو گسترش 
یابــد، چــون آن هــا تامین کننده تقاضاهــاى این 
بخش هــا و طبقه ها به شــمار مى آینــد. این الگو 
همچنین به دلیل نفوذ آنان در نظام سرمایه گذارى 
رشد مى کند، سپس بســیارى از الگوهاى نامتوازن 
و نامــوزون با فرهنگ مســلط 
کشــور در این زمینه گسترش 
مى یابد. شــبیه همین وضعیت 
را در روزگار کنونــى مى توانیم 
ببینیم. آن الگوى توسعه که در 
ایران پس از انقلاب اســلامى به 
ویژه پس از جنگ هشــت ساله 
دامن زده شــد، دقیقــا الگوى 
مصرف گرایــى پیــش از انقلاب 
است که منافع صاحبان سرمایه 
در آن پى گرفته مى شــد؛ امروز 
نیز اینچنین اســت. امروزه البته 
تنهــا ســرمایه داران ســنتى و 
تجار نیستند که از این وضعیت 
ســود مى برند، کــه، گروه هایى 
گســترده اى از نهادها و افرادى 
کــه در مرکزهــا و هســته هاى 
قدرت حضــور دارنــد، به حوزه 
رواج دهنده  تجارىِ  فعالیت هاى 
مصرف گرایــى در جامعــه وارد 
شدند؛ یک سبک ضد ارزش هاى 
اخلاقــى، دینى و اســلامى در 
جامعــه اى که بر ساده زیســتى 
و کم مصرفى تاکید مى شــود. همانگونه که در آغاز 
گفت وگو اشــاره کردم در غرب براى فروش بیشتر 
ســیگار و رواج الگوى مصرف آن در جامعه، زنان را 
نیز بــا ترفندهایى ویژه به دســته مصرف کنندگان 
آن افزودند تا منافع صاحبان ســرمایه تامین شود. 
در ایران نیز بــا این که پاره اى کالاهــا با ارزش ها و 
ســبک زندگى ایرانى ناهمخوان بود اما مصرف آن 
باید همگانى مى شــد تــا تولید انبوه شــکل گیرد. 
حفظ منافع صاحبان سرمایه ها بدین ترتیب ایجاب 
مى کرد الگوهاى جدید مصرفى همگانى شــده، در 
میان گروه هایى گســترده از جامعه گسترش یابد. 
این شــکلِ ترویج الگوى مصــرف، فرآیندى کاملا 
ضد توسعه است زیرا توسعه در هیچ کشورى بدون 
تلاش، سخت کوشــى، نوآورى و کم مصرفى شکل 
نگرفته است. این پدیده اى به شــمار مى آید که در 

آن، مصرف گرایــى، به معناى اتــلاف منابع ملى، با 
انحراف منابــع به تولید کالا و خدمــات مصرفى به 
ویژه مصرفى لوکس، تامین کننــده منافع طبقه ها 
و بخش هایى ویژه از جامعه، نیز کســانى اســت که 
این ســرمایه هاى تجارى را مدیریت مى کنند. این 
شــیوه، مانع هایى اساسى بر ســر راه توسعه کشور 
پدیــد آورده، امــکان دســت یابى به توســعه را از 
کشــور مى گیرد، همچنین نابرابرى هایى گسترده 
در جامعه پدیدار مى ســازد که اقتصاد کشور توان 

پاســخ گویى به نیازهاى مشروع 
اشــتغال را نخواهد داشت؛ همه 
این مسائل، زمینه ها و بسترهاى 
و  طغیان هــا  نارضایتى هــا، 
دگرگونى ها را در جامعه مى تواند 
فراهم آورد. مساله مصرف گرایى 
به همین دلیل پیوندى نزدیک و 
به هم پیوسته با الگوهاى تولیدى 
در یک کشور دارد، زیرا الگوهاى 
تولیدى خدمات، بــر تجارت و 
معامله ها مبتنى اند، نه بر تولید 
صنعتــى و البته تولیــدى که 
در آن شــغل یا ارزش افزوده به 
گونه اى بالا پدید آید. این مساله 
در جامعه ایران، ویژه است زیرا 
با توجه به این کــه درآمدهاى 
نفتى محدود شــده و در آینده 
نزدیک محدودتر نیز خواهد شد، 

تعارض هاى جــدى اجتماعى در جامعه رقم خواهد 
خورد.

پاره اى کوشش ها در دوره پهلوى اول براى 
راه اندازى ظرفیت تولیــد صنعتى در ایران 
انجام شــد که اللبته چندان به کامیابى راه 
نبرد. ناکامى آن کوشــش ها چه علت هایى 

مى تواند داشته باشد؟ 
دلایلى گوناگون، زمینه شکســت آن کوشش ها 
را فراهــم آورد. جامعه ایران البتــه گام هایى موفق 
در آن دوره در حوزه اقتصاد برداشــت، بــه ویژه با 
توجه به اینکه منابع گســترده نفتى وجود نداشت 
زیرا منابع نفتى پس از سال هاى نخستین دهه سى 
خورشیدى و کودتاى 28 مرداد 1332 عملا نقشى 
جدى در جامعه و اقتصاد ایران یافت. ســهم ایران از 
نفت تا زمان کودتا، 16/5 درصد بود که انگلیسى ها 
هیچگاه همه آن ســهم را نیز نمى دادنــد و با تقلب 
اجازه نمى دادند ایران بیش از 5 یــا 6 درصد از کل 

درآمدهاى نفتى بهره بگیرد. همچنین ظرفیت هاى 
تولیــدى هنوز چندان گســترده نبود. ســهم ایران 
پس از آن ســال ها با تلاش هاى آمریکایى ها به ویژه 
شــرایط پس از کودتا، از 16 به 50 درصد رســید و 
تقریبا سه برابر شــد. درآمدهاى نفتى همچنین در 
سال 1348 افزایش چشم گیر یافت که بخشى از آن 
به دلیل افزایش قیمت جهانى نفت و بخشــى دیگر 
دســتاورد تحریم هایى بود که اعراب براى اسراییل 
وضع کردند. ایــران در این میان بــا افزایش تولید 
خود، سهم برآمده از کاهش نفت 
کشــورهاى عرب را در بازارهاى 
جهانى گرفت. ســرانجام پس از 
آن در ســال 1352 خورشیدى 
بــا افزایــش ســه برابرى قیمت 
نفــت روبه رو مى شــویم که این 
نیز ملاحظه هایى ویژه دارد. این 
بســیار  ظرفیت هایى  درآمدها، 
بــزرگ براى توزیــع درآمدهاى 
نفتــى در کشــور پدیــد آورد؛ 
رخــدادى کــه از آن بــه عنوان 
بیمارى هلندى نام برده مى شود 
و گونــه اى صنعت زدایــى را در 
کشــور در پى مى آورد. هنگامى 
که ارزش پول ملى تقویت شود، 
به دلیــل افزایــش تقاضایى که 
براى پول ملــى صورت مى گیرد 
و این تقاضــا به دلیــل دریافت 
ارز و تقاضاى نفت در کشــور اســت، واردات کالاها 
خیلى ارزان و صادارت بســیار پرهزینه مى شود. ما 
عملا بنیاد چندان جدى تولیدى از پیش نداشتیم اما 
هم زمان زمینه هایى براى تولیدات مصنوعى مصرفى 
مونتاژى در کشور فراهم مى شود و در نتیجه بسیارى 
از کالاهاى مصرفــى خانواده، مونتاژ مى شــود؛ این 
محصولات، تولید صنعتى به معناى واقعى به شــمار 
نمى آیند و همه تداوم و زیست شــان به درآمدهاى 
نفتى وابســته اســت. الگوى صنعتى کــه در زمان 
پهلوى اول شــکل مى گرفت، عمدتا بــر درآمدهاى 
فروش قند و شــکر و مالیات بر تریاك مبتنى است، 
همچنین نظــام مالیات گیرى و مالیات ســتانى در 
حال شــکل گیرى اســت و الگوهاى صنعتى کشور 
از جمله نســاجى را رقم مى زند؛ الگوى مدرن شدن 
صنعتى ایران به تعبیرى از اینجا آغاز مى شود. درباره 
علت هــاى ناکامى آن بــه مداخله هــا و توطئه هاى 
کشورهاى خارجى مى توان اشــاره کرد، به ویژه که 

پهلوى اول را برده، پهلوى دوم را جایگزین مى کنند. 
این جایگزینى، سیاســتى دیگرى در حوزه اقتصاد 
به همراه آورد و مســائل ملى شــدن نفت، کودتاى 
28 مرداد 1332 خورشــیدى و ســرانجام افزایش 
درآمدهاى نفتى را در پى داشت. این عامل ها دست 
به دســت هم داد تا ایران به گونــه اى بازار کالاهاى 
غربى درآید و منافــع آن ها را تامین کند؛ منافعى که 
از ایران یک کشور صنعتى نمى خواست. چون ایران 
منابع فراوان  طبیعى داشــت، در آن زمان تقســیم 
کارى که در نظر گرفته شــد، تنها فروش مواد خام 
طبیعى بود و الگوهاى تولید ایــران نیز به پیروى از 
آن باید شکل مى گرفت، نه این که منابع به صنایعى 
تبدیل شوند که سرچشــمه تولید ثروت براى کشور 
باشــند. صنایعى که در کشــور شــکل مى گیرد، از 
این رو عمدتا مصرفــى و مونتاژى اند، به همین دلیل 
یکى از دلایل ســقوط پهلوى اول را کوشش ها براى 
صنعتى کردن کشور مى توان برشــمرد. پهلوى اول 
اگرچه اشــتباه هاى بســیار داشــت به ویژه این که 
فهم و دریافــت او از تجدد و مدرنیزاســیون ایران، 
با ارزش هــاى جامعه ایــران تعارض هایى داشــت. 
خشــونت وى نیز پس از ســال 1312 خورشیدى 
عملا نارضایتى ها را در کشــور گســترش بسیار داد 
به گونه اى که وقتى انگلیســى ها او را از ایران تبعید 
کردند، حتى کســانى که از حکومــت وى بهره اى 
برده بودند، هیچیک اعتراض نکردند و جامعه بسیار 
آسان اجازه داد که شاه مملکت را ببرند. هنگامى که 
پهلوى دوم بر ســرکار آمد، جهان غــرب براى ایران 
تقســیم کار تولید منابع نفتى در نظام جهانى را در 
نظر گرفته بود که این تقســیم کار الگوهاى مصرفى 
متناســب با خودش را نیاز داشت. طبقه هاى مسلط 
در اقتصــاد ایران بدین ترتیب ســرمایه دارانى اند که 
منافع شان به سرمایه دارى جهانى پیوند خورده است 
و ســرمایه دارى جهانى نیز از این طبقه ها پشتیبانى 

مى کند تا آن طبقه ها بمانند و گسترش یابند.
در بازخوانى رخدادهاى مشروطیت ایران به 
برخى تاجران پشتیبان مشروطه برمى خوریم 
که پس از ورود بى رویه برخى کالاهاى خارجى 
به پشتیبانى از مشــروطه برخاسته اند، به آن 
امید که پیروزى جنبــش بتواند جلوى ورود 
بى رویه کالاهاى خارجــى را بگیرد. این تغییر 
رویه تاجران پس از مشــروطه چه علت هایى 

داشته است؟
تاجران، طبقه اى به شــمار مى آیند که ســرمایه 
تجــارى دارنــد، همچنیــن تولید در کشــورهایى 
مانند ایران یک فرآیند بســیار پرریسک است. یک 
پرســش در این میانه اهمیت بسیار دارد؛ چرا اساسا 
سرمایه دارى تجارى در ایران رشــد مى کند؟ علت 
این است که ســرمایه دارى صنعتى بسیار پرهزینه و 
پرریسک به شمار مى آید، به همین دلیل سودى که 
در فعالیت هاى تجارى گرفته مى شــود، بسیار بیش 
از سودى اســت که در فعالیت هاى صنعتى به دست 
مى آید. کســانى در این میانه کوشــیدند کالاهایى 
وارد کنند که منافع صاحبان ســرمایه تجارى را در 
درازمدت به خطر اندازد، اینان با ایستادگى گروه هاى 
تاجران روبه رو شده، نتوانستند به این دسته واردات 
ادامــه دهند زیرا تاجران بســیار مى کوشــیدند آن 
هدف برآورده نشــود. ما با این پدیده نه تنها در دوره 
مشــروطه، که، در دوره پهلوى دوم به ویژه در دهه 
40 خورشیدى نیز روبه رو مى شویم. سرمایه صنعتى 
دراین دوره تااندازه اى در حال شــکل گیرى است و 
خود نیز بــه گونه اى الزام تولیــدات صنعتى را پدید 
مى آورد، گو اینکه منابع اصلــى تامین کننده آن نیز 
درآمد نفتى اســت اما با این حال مى توان گفت یک 
انضباط صنعتى در حال شــکل گیرى است که خود، 
حرکت به ســوى الزام فرهنگ تولیدى در کشور به 
شــمار مى آید که باید پدیدار شود. تاجران به همین 
دلیل، گونــه اى ایســتادگى در برابــر صنعتگران و 
تولیدکننــدگان صنعتى نشــان مى دهنــد. پس از 
آن پدیده هاى بعدى یعنى انقلاب اســلامى است و 
پیش از آن یعنى انقلاب مشروطه نشان مى دهد که 
با حمایت تاجران بازارى شــکل مى گیرد، این دقیقا 
رخدادى است که در انقلاب اسلامى نیز خود را نشان 
مى دهد. صاحبان سرمایه هاى تجارى پس از انقلاب 
نیز کسانى به شمار مى آیند که به ساخت قدرت پس 
از انقلاب وابســته اند و در برابــر ، تولیدکننده هاى 
صنعتى کســانى اند که با مصــادره امــوال روبه رو 

مى شوند.
البته در جریان جنبش مشــروطه، تاجرانى 
بزرگ همچون امین الضــرب را داریم اما در 
جریان انقلاب اســلامى بــا تاجرانى خرده پا 
روبه رو مى شویم که پشــتیبان آن اند و بعدها 
آن هــا را در گروه هایــى همچــون موتلفه 

مى بینیم. 
بلــه همینگونه اســت! ایــن تاجــران بعدها در 
روند انقلاب اســلامى در پدیده خصوصى ســازى 
بیش ترین بهره را مى برند؛ آنان اصلى ترین منتفعان 
پدیده ناخوشــایندى اند که به نام خصوصى سازى 
انجام گرفته است. بســیارى از سرمایه گذارى هاى 
صنعتى نیز در واقع به تاجران بازارى واگذارده شد؛ 
تاجرانى کــه درك و دریافت شــان از تجارت، تنها 
وارد کــردن کالاهاى مصرفى مــردم و توزیع آن ها 
به گونه سنتى اســت و البته سودى بسیار بزرگ به 
دلیل انحصارهایشان به دســت مى آورند. در برابر 
آن ها با فعالیت هاى صنعتى روبه روییم که بســیار 
پرریســک و در تیررس قوانین و تعرفه هاى پرتغییر 
اســت؛ مقرراتى که تولید صنعتى را همواره با زیان 
روبه رو مى کنند. اینان همچنیــن با افزایش ارزش 
قیمت ارز همــواره درگیرند که مى تواند هزینه هاى 
تولیدشــان را در برابر تولید خارجى بسیار افزایش 
دهد؛ همچنین قوانیــن کار، هزینه هاى نیروى کار 
آنان را با افزایــش روبه رو مى کند. این دســته، در 
دسترسى به منابع بانکى نیز محدودیت هاى جدى 
دارنــد زیرا بانک هــا ترجیح مى دهنــد منابع را به 
کارخانه ها و بنگاه هاى زودبازده اختصاص دهند که 
منبع تسهیلات با ســود بالا و در زمان کم بازگردد. 
آن ویژگى هایى که برشــمردم، بــراى فعالیت هاى 
تولیدى ممکن نیســت و ایــن فعالیت هاى تجارى 
اســت که مى تواند از ایــن منابــع و امکانات بهره 

گرفته، همواره گسترش یابد.

بررسى پدیده مصرف گرایى در جامعه ایران معاصر در گفت وگو با دکتر حسین راغفر

تاجران و صنعتگران؛ یک رویارویى تاریخى
  مصرف گرایى، عامل تغییر پرشتاب سبک زندگى و فرهنگ جامعه به شمار مى آید
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ایران به گونه سنتى دهه هاى 
پیاپى در سلطه سرمایه تجارى 
بوده است؛ پدیده اى که جامعه 
ایران از زمان قاجار با آن درگیر 

و روبه رو شده، البته تاکنون 
نیز ادامه یافته است. صاحبان 

سرمایه تجارى، وارادات 
کالاهاى مورد نیاز جامعه 

همچون قند، چاى و پارچه 
را به عهده داشتند. زمانى 

که نخستین کارخانه پارچه 
گویا در مشهد پایه گذارده 
شد با توطئه انگلیسى ها به  
ورشکستگى رسید و  پس از 
شش ماه تعطیل شد تا آنان 

بتوانند بازار ایران را در انحصار 
کالاى فاستونى انگلیسى نگه 

داشته، همواره پارچه انگلیسى 
به بازار ایران وارد کنند

مساله مصرف گرایى در ایران 
به معناى واقعى و دقیق از 

نخستین سال هاى دهه 50 عملا 
آغاز مى  شود، گرچه جوانه هاى 

آن را پیش از این دوره 
مى بینیم. الگوهاى مصرفى 
همچنین با الگوهاى تولیدى 
پیوندى تنگاتنگ دارند؛ به 
عبارتى از آنجا که جریان 
تولیدات گسترده صنعتى 

غرب از دهه 1920 میلادى آغاز 
شد، تولیدکننده ها براى یافتن 

بازارهاى جدید به تبلیغ
 ناگزیر بودند

تولید، اشتغال و موانع آن، از مســائل مهم جامعه امروز ایران به شمار مى آیند به گونه اى که بسیارى از سیاست هاى 
حاکمیتى و دولتى، درباره این پدیده ها شکل مى گیرند. بررسى ژرف این مساله به آگاهى از پیشینه تولید در جامعه 

ایران نیاز دارد؛ چنین دریافتى، زمینه هاى نظرى گره گشایى از اقتصاد ایران و به پیروى از آن، گسترش تولید و 
افزایش اشتغال را در کشور مى تواند فراهم آورد. بسیارى از مسائل تولید و پدیده هایى ناخوشایند که امروزه 
اقتصاد ایران با آن روبه رو و درگیر است، در تاریخ اقتصادى، سیاسى و اجتماعى این سرزمین ریشه دارند. 
اقتصاددانانى بدین ترتیب نسخه هاى مناســب براى حل آن مسائل مى توانند بنویسند که نیم نگاهى به 
تاریخ اقتصادى و اجتماعى ایران داشته باشند. اقتصاد و جامعه کنونى ایران به مصرف گرایى بسیار دچار 

شده است و تولید در آن وضعیت و جایگاهى بسیار لرزان و  نحیف دارد؛ حتى مى توان گفت همین جایگاه 
نیز همواره به شدت در حال افول است. بر همین اساس برآن شدیم با دکتر حسین راغفر، دانشیار دانشکده 

اقتصاد دانشگاه الزهرا در این باره به گفت وگو بنشینیم. واکاوى دلایل مصرف گرایى ایرانیان در بستر تاریخ، 
محور بنیادین این گفت وگو به شمار مى آید. واکاوى این مسائل، گره هاى ناگشوده اقتصاد ایران 

را از دوران مشروطه تا امروز در خود دارد، به ویژه به جولان تاجرانى اشاره مى کند که نبض 

اقتصاد ایران را در دست داشته، در هر برهه به سمت خواسته هاى خود برده اند.دکتر حسین راغفر، زاده سال 1332 
خورشیدى، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادى است. این عضو هیات علمى دانشگاه الزهرا، سال ها در 
حوزه اقتصاد تدریس کرده است. راغفر همچنین کتاب هایى گوناگون در این زمینه ترجمه کرده یا نگاشته است. 
«راهبردهاى توسعه اقتصادى» نوشته کیت گریفین، دولت، فساد و فرصت هاى اجتماعى: تعامل اندیشه ها 
در اقتصاد سیاسى توسعه» نوشته رابرت کاکس، «نقش ونگار نظریه اقتصاد خرد» اثر ریچارد بایلاس، «در 
باب نابرابرى اقتصادى» و «توسعه به مثابه آزادى» هر دو نوشته سن آمارتیاکومار، در دسته ترجمه هاى این 
پژوهشگر و استاد دانشگاه مى گنجند. وى همچنین کتاب «معرفت شناسى و متدولوژى آینده شناسى» 
را نگاشته است. دانشیار دانشگاه الزهرا برآن است یکى از مسائل عمده اقتصاد ایران از گذشته تا روزگار 
کنونى، قدرت و نفوذ تاجران کالاهاى مصرفى به ویژه وارداتى است که در برابر هرگونه تولید صنعتى ایستاده، 
منافع خود را با مبادله کالاهاى مصرفى وارداتى پیوند زده اند؛ تاجرانى که فرهنگ مصرف گرایى را بسیار 
در جامعه ایران ترویج و تبلیغ کرده، از آن شیوه به سودهایى کلان در تاریخ ایران دست 

یافته اند.
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